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یوسف حاتمی کیا، کارگردان فیلم «اسکورت» گفت وگو با 

قهرمان خاکستری
هنرهنر

 بهناز شیربانی: یوسف حاتمی کیا در دومین تجربه کارگردانی فیلم بلندش، سراغ جهانی رفته 
که قهرمان هایش نه کاملا سفیدند و نه سیاه. «اسکورت» با تمرکز بر پدیده شوتی ها، مخاطب 
را وارد قصه آدم هایی می کند که در مرز قانون، معیشــت و بقــا حرکت می کنند؛ آدم هایی 
که انتخاب های شــان همیشه ســاده و قابل قضاوت نیســت. فیلمی که توانسته هم توجه 
منتقدان را به خود جلب کند و هم مخاطبان ســینما از آن اســتقبال می کنند. در گفت وگو با 
یوسف حاتمی کیا، از «اسکورت» و شــکل گیری ایده آن گفتیم؛ از شوتی ها، جهان خاکستری 
شــخصیت های فیلم و اینکه چطور می توان از دل یک ســوژه اجتماعی، قصه ای سینمایی 
ساخت. یوسف حاتمی کیا حالا با «اسکورت» قدم دیگری در مسیر فیلم سازی برداشته؛ برای 
او بیش از هر چیز ســوژه و حرفی که دنیای اثر پیرامون آن ساخته می شود، اهمیت دارد  و او 

قصد دارد مسیر فیلم سازی را با همین دغدغه دنبال کند.
   

 «اسکورت» سال گذشته در جشــنواره فیلم فجر مورد توجه منتقدان و اهالی رسانه قرار   �
گرفت و در حال حاضر اکران خوبی را تجربه می کند. خیلی دور از ذهن نیست فیلمی که فیلم 
ژانر است و قهرمان دارد، این چنین تحسین می شود، چرا که این قبیل آثار در سینمای ایران 
با فاصله و محدود ســاخته می شود. اما وقتی به شــخصیت پردازی فیلم «اسکورت» دقت 
می کنم، نکته ای برای من جالب و متمایز است و آن، شخصیت زن با بازی هدی زین العابدین 
اســت. نگاه جالبی به زن دارید. خاطرم هست بعد از نمایش فیلم در جشنواره فیلم فجر، از 
این صحبت کردید که تا پیش از ســاخت این فیلم نگاه شــما به زنانی که شــوتی هستند، 
این بود که زنانگی در آنها مرده اســت. چیزی که در فیلم تصویر شده، ماحصل یک تحقیق 
دو ساله درباره شوتی هاست و شما با آنها زیاد معاشرت داشتید. از همین فضا و نگاه شما به 

خانم هایی که این شغل را انتخاب کردند، صحبت کنیم.
واقعیت این است که آنچه من را به داستان شوتی ها جذب کرد، این بود که متوجه شدم 
در میان آنها زنانی هم هستند که چنین کار خطرناکی انجام می دهند. در وهله اول، ورای این 
پرســش کلی که اساسا چرا آدم ها سراغ شوتی گری می روند و خطراتش را می پذیرند، برایم 
جالب این بود که زنانی هســتند که این شغل را انتخاب می کنند. همین شد سرآغاز تحقیق 
و دیدن آنها و همان نکته ای که شــما هم اشــاره کردید. اولین پرسشم این بود که آیا اصلا 
زنانگی در آنها باقی مانده اســت؟ چون شغلی خشن انتخاب کرده اند که به مرور می تواند 
ظرافت زنانه را از بین ببرد. در تحقیقاتم زنان و مادرانی دیدم و متوجه شدم هنوز زنانگی در 
آنها وجود دارد. داستان زنان قوی همیشه برایم جذابیت زیادی داشته است. حالا وقتی وارد 
جهان شوتی ها می شوم و می بینم زنانی در موقعیت های عجیب قرار دارند، فکر می کنم این 

ورود خوبی به جهان آنهاست.
 چه چیزی در زیست این زنان، پیش از هر چیز دیگری برای شما جذاب بود؟  �

مدلی که این افراد به این شــغل وارد می شــوند، اساســا قمار با جان خودشان است و 
طبیعتا ذهن فردی از بیرون در مواجهه با آنها، به سمت یک اتفاق مردانه می رود؛ آدم هایی 
که برای زیســتن می جنگند. اما وقتی در این محیط با خانم ها روبه رو می شــویم، همه  چیز 
تغییــر می کند. در دوران و روزگاری حــرف می زنیم که زنان و دختران فاعلیت دارند و برای 
رســیدن به اهداف شان بسیار تلاش می کنند و دیگر نمی خواهند در سایه قرار بگیرند. شاید 
یکی از بهترین نمادش در «اسکورت» همین زنان شوتی است که پابه پای مردان کار می کنند 
و حتی مواجه می شوید با این موضوع که چند نفر روی یک ماشین سهم گذاشته اند و ناگهان 
می بینیم نماینده شــان و آن کسی که پشت فرمان می نشیند، یک زن است. به نظرم حلمای 
داســتان ما در «اسکورت» می توانســت همه اینها را به دوش بکشد و آن  سوی تصوری که 

شاید بگوید ظرافت زنانه و عاشقانه در او مرده، خلافش را نشان دهد.
 خاطرم هســت بعد از اینکه فیلم در جشنواره فیلم فجر نشــان داده شد، از سختی های   �

کارکــردن در جنوب حرف زدید. اینکه فیلم ســازی در آنجا کار ســاده ای نبود. چقدر زمان 
فیلم برداری اذیت شدید؟

طبیعی اســت که ذات فیلم جاده ای، ســختی خودش را دارد؛ یعنی ناگزیر با چیزهایی 
روبه رو می شــوید که پیش بینی پذیر نیســتند. چند بار نزدیک بود ماشــین های ما در جاده با 
خودروهای عبوری شاخ به شاخ شوند. هر چقدر هم برنامه ریزی دقیق و درستی انجام دهید، 
باز هم مواردی هســت که نمی شود پیش بینی کرد. وقتی فیلم برداری را شروع کردیم، پاییز 
بود و گرمای جنوب هنوز تحمل پذیر بود، اما شــرایط جوی مدام در حال تغییر بود و همین 

تمام برنامه های تولید را دستخوش تغییرات لحظه ای می کرد.
 درباره ممیزی های فیلم هم صحبت کنیم، چراکه خاطرم هست اشاره کردید فیلم نامه در   �

زمان پروانه ساخت دچار اشکالاتی شــد و امیدوار بودید که در زمان اکران به مشکل جدی 
برخورد نکنید و اصلا «اسکورت» قرار بود فیلم اول شما باشد که در نهایت «شب طلایی» را 

به عنوان اولین تجربه کارگردانی فیلم بلند ساختید.
«اسکورت» سومین فیلمی بود که قصد داشتم بسازم و نشد. پیش از  آن چند تجربه  دیگر 
داشــتم که سرمایه  ساخت شان فراهم می شــد و ناگهان همه  چیز لغو می شد. «اسکورت» 
فیلمی بود که تمام مســیرهایی که باید از آن گذر می کردیم تا ساخته شود، به سختی پیش 
می رفت؛ گاهی سرمایه گذار پیدا می شد، اما مجوز نمی دادند؛ یا ارشاد مانع می شد، یا پلیس. 
در مدیریت پیشــین ناجی هنر، اولین بار که با آنها برخورد کردیم، پیش از ســاخت «شــب 
طلایی»، تقریبا چنین برخوردی داشتند که واقعا می خواهی چنین چیزی بسازی؟! آن قدر با 

تمام اجزایش مشکل داشتند که حتی نمی خواستند وارد گفت وگو شوند.
 به خاطر نقش پلیس؟  �

بله، به  خاطر نقش پلیس در فیلم. از زمانی که تحقیقاتم را شروع کردم و بعد فیلم نامه  
«اســکورت» را نوشتم، تصورم این بود که احتمالا مقابل شوتی ها سازمان مبارزه با قاچاق و 
نهادهایی از این دست ایستاده اند. بعد متوجه شدم پلیس است که در واقع مقابل آنهاست. 
طبیعی بود که در قصه  من هم به دلیل زاویه دیدم که از جانب شــوتی ها بود، باید پلیســی 
مقابل شــوتی ها قرار می دادم. از آنجا بود که شــخصیتی به نام مجید شکل گرفت و تلاش 

کردیم تا جایی که ممکن بود، این شخصیت قابل هم ذات پنداری باشد.
 چقدر هم افشین هاشمی خوب این نقش را بازی کرد.  �

به نظرم شانس بزرگم حضور او در این نقش بود؛ همه  چیز در اجرای این نقش از جانب 
افشین درست از آب درآمده بود: لهجه، فیزیک و لحن تماما در خدمت این هدف قرار گرفتند 
تا اینکه مخاطب به کاراکتر مجید حق بدهد یا دست کم درکش کند چرا این قدر تلاطم دارد. 
میان وظیفه و شــغلش و از ســوی دیگر اخلاق و خانواده اش. به نظرم پیچیده ترین نقش 
فیلم «اســکورت» همین شخصیت مجید است. وقتی شــخصیت پلیسی با این شمایل در 
فیلم حضور دارد، طبیعی است که پلیس هم وارد ماجرا شود. ایراداتی به فیلم نامه گرفته 
شد که از حجم و شدت شان گوش هایم سرخ می شد. البته باید از مدیریت فعلی ناجی هنر 
هم تشــکر کنم که همراه تر بودند تا این کار انجام شــود، هرچند با نکات فراوان؛ بیش از ۱۰ 
صفحه از فیلم نامه حذف شد. حتی برای اینکه برادر مجید شوتی باشد، جنگیدم تا در نهایت 
رسیدیم به اینکه بگویم برادر ناتنی مجید، تا ناجی هنر قبول کند. «اسکورت» برای من پر از 
چالش بود؛ چه در زمان نوشــتن فیلم نامه که طرح های متعدد نوشتم تا به داستان فعلی 
اســکورت برسم، چه در زمان گرفتن پروانه ســاخت و مواجهه با پلیس و ارشاد. در دولت 
آقای روحانی، ارشاد مشکلی با این فیلم نداشت؛ اما در دوره  بعدی، نکات عجیب وغریبی به 
فیلم نامه وارد شد و مواجه شدم با فهرست ۱۵ بندی که از تهمت اینکه من می خواهم تبلیغ 
قاچاق و قاچاقچی را بکنم، شروع می شد تا به ترویج «زن، زندگی، آزادی» در فیلم نامه. حتی 
یادم هست سکانسی داشتم که در واقعیت وجود داشت. عده زیادی شوتی  صدقات شان را 
به امامزاده ای در مسیر شیراز می دادند و وسعت این صدقات و نذورات شان آن قدر زیاد شده 
بود که به آنجا می گفتند... . این صحنه در فیلم نامه بود. به من گفتند داری با دین شــوخی 
می کنی. توضیح دادم که این دقیقا وجه مسلمانی من است که به این نکته اشاره می کنم و 

شوتی ها را زیر چتر مذهب نشان می دهم اما طبق معمول قبول نکردند.
خیلی ها هم تلاش کردند من را از ســاخت «اســکورت» منصرف کنند، چون فیلم ارزانی 
هــم نبود و جذب ســرمایه برایش کار ســاده ای نبود. خوشــحالم که بانک کشــاورزی برای 
سرمایه گذاری پاسخ مثبت داد؛ راستش هنوز هم نمی دانم چطور قبول کردند، درست مثل یک 
معجزه بود، چون آخرین فیلمی که در آن سرمایه گذاری کرده بودند، «یک بوس کوچولو» بود.

 خیلی سال بود فیلمی سرمایه گذاری نکرده بودند.  �
بله، واقعا عجیب وغریب بود و ممنونم از مدیرعامل بانک کشــاورزی که برادرانه کنار ما 
ایســتادند. زمان تولید هم سختی های زیادی کشــیدیم و بی دردسر نبود. زمان فیلم برداری، 
در بهمن ماه با برف شدیدی مواجه شدیم و کار متوقف شد؛ نزدیک عید دوباره فیلم برداری 
کردیم، باز پروژه متوقف شــد و ســرانجام در اردیبهشــت از ســر گرفتیم. حجــم زیادی از 
جلوه های ویژه هم به کار تحمیل شــد که خودم تمایل نداشتم آنها را ویژوال بگیرم اما باید 
طبق زمان بندی فیلم تمام می شــد. در نهایــت ۵۲۰ پلان جلوه ویژه در فیلم وجود دارد که 
بسیار زیاد و انجامش طاقت فرسا بود و ممنونم از امین انتشاری، سرپرست ویژوال فیلم، که 
دلسوزانه پای تک تک  پلان ها ایســتاد. از طرفی نگران این بودم که آیا حرفی که می خواهم 
بزنم برای مخاطب دلنشین است؟ آیا درست منتقل می شود؟ بخشی از فیلم سازی از همین 
دغدغه ها نشئت می گیرد و تربیت فیلم سازی من از جهان پدرم می آید، با این جمله که «اگر 
حرفی نداری، فیلم نســاز». در بحث فرم و محتوا، برای من فرم اولویت ندارد، محتوا مهم  
اســت. در «اسکورت» فرم، ژانر اکشــن بود؛ اصلا در ذات این قصه، اکشن تعریف می شود. 
هم زمــان با خودم فکر می کردم آیا اصلا می توانم چنین ژانری بســازم؟ اگر فیلم درســت 
درنمی آمد، باید فیلم سازی را کنار می گذاشتم. در فیلم «شب طلایی» هم که خیلی دوستش 
دارم، همچنان بلاتکلیف بودم که این مسیر چطور پیش می رود. قرار بود «اسکورت» پیش از 
آن ساخته شود که نشد. فروش «شب طلایی» خوب نبود؛ ناامید شده بودم. اکثرا می گفتند 
«شب طلایی» فیلم خوبی است، اما فروش راضی کننده ای نداشت و من مدام فکر می کردم 
مشــکلی هست اما نمی دانستم چیست. حالا که «اسکورت» شروع خوبی داشته، نفسم باز 
شــده که خدا را شکر اشــتباه نرفته ام. با خودم فکر می کردم اگر «اسکورت» خوب بفروشد، 
یک ژانر در این ســینما دوباره زنده می شود. قطعا در سینمای ما پیش از این هم فیلم هایی 
از این دست بوده و تلاش هایی شده، اما لزوما برچسب ژانر اکشن روی آنها نبوده. من سینما 
خوانده ام، و همیشــه این پرســش برایم جالب بوده که چه شد سینما در دهه ۶۰ پرطرفدار 
و مخاطب پســند بود، اما به مرور کم رنگ شــد؛ به نظرم بزرگ ترین دلیلش این بود که دیگر 
فیلم ژانر، به ویژه ژانر اکشــن، نداریم. حال آنکه می توان در قالب ژانر اکشن هم داستان های 
اجتماعی روایت کرد؛ «اسکورت» هم روایت زندگی شوتی هاست، یک داستان اجتماعی در 
قالب ژانر اکشــن. ما درباره  دغدغه ای اجتماعی حرف می زنیم که تلخ اســت، آدم هایی که 
برای زندگی می جنگند و همین ذات اکشن است. به نظرم این نکته مهمی  است. در عصری 
که تنها با یک موبایل می توان بهترین فیلم های روز دنیا را دید، باید فیلمی بسازیم که آدم ها 
بخواهند آن را در سالن سینما ببینند؛ به این موضوع، شرایط اقتصادی را هم اضافه کنید که 
بسیاری را از رفتن به سینما منصرف می کند. در چنین شرایطی باید طوری فیلم ساخت که 

آدم ها با حس بد از سینما بیرون نروند.
  اینکه درمورد یک موضوع اجتماعی صحبت می کنید، ســعی دارید به عنوان فیلم ســاز   �

اجتماعی معرفی شوید؟
کوبریک فیلم ساز محبوب من است؛ او همه جور فیلمی در کارنامه اش دارد  و از نظر من 
که طرفدارش هســتم، در همه شان هم موفق بوده. اما در تمام فیلم هایش همیشه حرفی 
برای گفتن دارد  و من هم دنبال همان حرفم. اگر حرفی پیدا کنم که احساس کنم باید مطرح 
شــود، حتما سراغش می روم؛ بعد نگاه می کنم ژانرش چیست. شاید روزی فیلم طنز بسازم 
که به نظرم ژانر دشــواری  است. شاید فانتزی بســازم اما حتما سراغ ژانر ترسناک نمی روم، 
چون خودم تــوان دیدنش را ندارم. می خواهم بگویم در یــک قالب ثابت نمی مانم؛ برایم 
حرفی که مطرح می شود مهم تر است. البته باید این را هم در نظر داشت که سینما سرگرمی 
اســت و باید داســتان را خوب تعریف کرد و از نظر بصری هم کم نگذاشت؛ در این صورت 

است که حرفی که می زنیم بهتر به مخاطب منتقل می شود.
 پیش از این به جمله ای از ابراهیم حاتمی کیا اشاره کردید که اگر حرف یا دغدغه ای داری،   �

فیلم بساز. خاطرم هست اشاره کردید بخشی از فیلم «اسکورت» تجربه زیسته شماست ولی 
این نکته هم در مورد شــما گفته می شود که به هر حال فرزند یکی از مطرح ترین فیلم سازان 
سینمای ایران هستید و انگار همیشــه این تصور نسبت به شما وجود دارد که این عنوان به 
شما در مسیر فیلم سازی کمک کرده است. کمی در مورد تجربه زیسته حرف بزنیم و اصلا چرا 

تصمیم گرفتید فیلم ساز شوید؟
در بسیاری از خانواده ها پیش می آید که فرزندان جذب کار پدر شوند، وقتی احساس کنند 
آن کار برایشــان جذاب است . گاهی هم پیش می آید که پدر شغلی دارد که هیچ جوره برای 
فرزندان جذاب نیست. واقعیت این است که شغل پدرم در مسیری که انتخاب کردم بی تأثیر 
نبوده، اما آیا این یعنی فیلم ســازی در خانواده ما شغلی موروثی است؟ خیر. خواهر  و برادر 
بزرگ تری دارم که فیلم ســاز نیستند. خواهرم نویسنده  بســیار خوبی  است؛ بارها هم تلاش 
کــردم با او کار کنم، اما تا امروز اتفاق نیفتاده. برادرم هم دوره ای عکاس معرکه ای بود. اگر 
فکر می کنید فیلم ســازی شــغلی موروثی در خانواده  ماست و پدرم با نقشه ای از پیش من 
را به این مســیر آورده، اصلا این طور نیست. به نظرم کسی که می خواهد فیلم ساز شود، باید 
مراحلی را طی کند. من در هنرســتان صداوسیما، سینما با گرایش انیمیشن خواندم، کنکور 
دادم و به دانشکده  سینما تئاتر رفتم؛ چهار سال در بهترین دانشگاه سینمایی کشور تحصیل 
کردم، دستیاری کردم، دستیار تدوینگر بودم، فیلم کوتاه و مستند ساختم. آدمی که می خواهد 

در سینما کار کند، دیگر چه کارهایی باید انجام دهد؟
 هیچ وقت اسم پدر مانع شد یا تشویق کرد یا مسیری را برای شما باز کرد؟  �

مانع شدن به این معنا که بخواهم کاری انجام دهم و اسم او مانع شود شاید بوده باشد؛ 
حتما راه های خوبی هم وجود داشته که از آنها رفتم و حتما راه هایی هم بوده که می توانستم 
بروم و نرفتم. اما آیا پدرم در مسیر فیلم سازی به من کمک کرد؟ بله. وقتی فیلم نامه ای تمام 
می شــود، برایش می فرستم تا نظرش را بگوید. آدمی بســیار رُک  و فیلم نامه دادن به او کار 
ترسناکی  است؛ ممکن اســت چیزهایی بگوید که اصلا قید فیلم سازی را بزنی. اگر هم نظر 
مثبتی داشــته باشد، می دانی با صداقت کامل بیانش می کند. آیا اینکه پدرم فیلم ساز بوده، 
به این معناســت که من نباید فیلم ساز می شدم؟ آیا این عدالت است؟ همان طور که گفتم، 
مراحل فیلم سازشدن را آکادمیک و پله پله طی کردم. درباره «اسکورت» هم صحبت کردیم؛ 
کار کوچکی نبود که بانکی که این همه سال سمت سینما نرفته بود، حاضر شود در ساخت 
یک فیلم سینمایی سرمایه گذاری کند. خوشحالم و خدا را شاکرم آنها از من و فیلم راضی اند 
و آماده ســاختن فیلم بعدی هستند. ولی من دیگر نمی خواهم با آنها کار کنم، تا این تصور 
پیش نیاید که دکانی باز شده است و می خواهم از آن سوءاستفاده کنم. از خدا می خواهم این 
بانک کشاورزی همین مسیر را ادامه دهد و با فیلم سازان دیگری هم کار کند و در این صنعت 
بماند. الان دوست دارم مجموعه  دیگری پیدا کنم که تا امروز در سینما سرمایه گذاری نکرده  

و تشویقش کنم  این کار را انجام دهد تا مسیر دیگری برای سینمای کشورم باز شود.
 این عنوان شما را محافظه کار تر کرده است؟  �

حتمــا، چون از نظر من نام خانوادگی حاتمی کیا گوهری اســت که بایــد از آن مراقبت 
کنم. این گوهر را من نســاخته ام؛ پدرم آن را با همه  ممارســت هایش در طول این ســال ها 
ســاخته و وظیفه من است که مراقب باشم ضربه ای به آن نزنم. من یوسفم، پدرم ابراهیم 
حاتمی کیاست و به این خیلی افتخار می کنم؛ این را از سر لجبازی نمی گویم. فیلم های پدرم 

را خیلی دوست دارم، هرکدام را به اندازه  خودش و او فیلم ساز محبوب من است.
 در این سال ها انتقادی هم به پدر داشتید؟  �

پدر و پســر مگر می شــود اختلافی با هم نداشته باشــند؟ همه چیز ممکن است پیش 
بیاید؛ بخشــی از این انتقادها لزوما درباره  فضای ســینمایی نیست، می تواند درباره  جامعه 
باشــد. خوبی پدرم این است که همیشه گوش شــنوا دارد و خوب می شنود؛ در اوج اینکه 
می توانیم با هم پرحرارت بحث کنیم، خانه  او همچنان خانه  دموکراســی است. می شنود، 
و اگر قبول نداشــته باشــد، خیلی واضح می گوید. چیزی که در پدرم هست و همیشه به آن 
غبطه می خورم، این است که روی اصولش می ایستد؛ آرمانی دارد که هیچ گاه تغییر نمی کند 
و این برایم بســیار احترام برانگیز است. همیشــه به این فکر می کنم که چطور می شود این 
ویژگی را در خودم هم پیدا کنم؛ این فقط بحث فیلم سازی نیست، بحث نوع زیستن و اعتقاد 
اوســت که بخشی اش در فیلم سازی اش هم نمود پیدا می کند. فیلم سازی کار سختی  است 
و اساســا همیشه قضاوت می شوی. سعی کرده ام از همین حالا این گونه به ماجرا نگاه کنم 

که اگر تعریف شدم یا با شدیدترین انتقادها روبه رو شدم، به آن حرف فکر کنم، اما مسیرم را 
همچنان ادامه بدهم. مثلا درباره «اسکورت» اگر بگویید این صددرصد کار توست، می گویم 
نه. اما آیا تمام تلاشــم را برایش کردم؟ بله، تلاش و فشــار زیادی را برای ساختنش تحمل 

کردم.
 سعی داشتید با «اسکورت» خودتان را به عنوان فیلم سازی که می تواند در سینمای ایران   �

فیلم ژانر بسازد و در عین حال حرف داشته باشد تثبیت کنید؟
یک واقعیت وجود دارد: چه پول یک فرد باشد و چه پول جماعتی که نامش را بیت المال 
می گذاریم، وقتی پولی خرج می شود، باید کاری کنم که آن پول برگردد و درست هم برگردد. 
نکته  دیگری هم هست: درباره  شوتی ها، من فقط یک مستند دیده بودم. یادم هست احسان 
عبدی پور فیلمی ســاخته بود که متأســفانه هنوز هم اکران نشــده و به مــن گفتند درباره  
شوتی هاســت؛ دقیقا دورانی بود که هنوز نتوانســته بودم «اسکورت» را بسازم و فکر کردم 
سوژه از دســتم رفته. بعد متوجه شدم آن فیلم اصلا به شوتی ها نپرداخته است. پرداختن 
به شــوتی ها برایم امتیاز بزرگی بود و در عین حال باری ســنگین، چون اولین کسی بودم که 
درباره  این فیلم بلند داستانی می ساختم و باید درست این کار را انجام می دادم. با خودم فکر 
می کردم اگر بعد از ساخت فیلم، همین اثر باعث شود مدیرانی نگاه دیگری به آنها پیدا کنند، 
من وظیفه ام را انجام داده ام؛ چه چیزی بالاتر از این؟ بخشی از سینما سرگرمی است و بخش 
دیگرش وظیفه اجتماعی و اگر تأثیر بگذارد، چه بهتر. نمی گویم فیلم صددرصد تأثیرگذار و 
موفق است، اما خدا را شکر باعث شد دغدغه ای که در حوزه  شخصی، ژانر و موضوع داشتم 

را بسازم و مخاطبانی که فیلم را می بینند، متوجه این موضوع شوند.
 قبل از مصاحبه هم اشاره کردیم که بخشی از فیلم «اسکورت» ماحصل زیست شخصی   �

شماست که حتما تفاوت هایی با نسل پیشین شــما که پدر هست دارد. چه چیزی از زیست 
خود شما در فیلم قابل مشاهده است؟ فکر می کنم اختصاصا به زن و زنانگی اشاره کردیم که 

چقدر نگاه هر دوی شما متفاوت است به این موضوع.
درباره  نســل حرف زدیم. پدرم متولد ســال ۱۳۴۰ است؛ نســلی که ۱۷سالگی اش را با 

انقلاب گذراند و بلافاصله جنگ را هم تجربه کرد. آنها همیشــه در تکاپو بودند و کارهای 
بزرگی کردند؛ در دلشــان آرمان های بزرگی هست. این حرف به  معنای امتیازدادن نیست؛ 
می خواهم بگویم آنها جهان را به  شــکلی دیگر می بینند. من متولد ۱۳۷۰ هســتم  و شکل 
زیســت نسل ما مشخصاتی دیگر دارد؛ ۱۸ســالگی من مصادف شد با سال ۱۳۸۸، درست 
زمانی که می خواســتم کنکور بدهم. حتما جهان را جور دیگری دیدم و حتما دغدغه های 
دیگری هم دارم. من در خانواده ای بزرگ شــدم که پدرش همان فیلم ســاز بزرگی اســت 
کــه در موردش حــرف زدیم. حتما در خانــه  ما دیالوگ هایی گفته می شــد که مختصات 
ویژه ای داشــت. یادم هســت دوره ای آدم های مختلفی به خانه مان رفت وآمد داشــتند؛ 
در میهمانی هــای خانوادگی، کارگردان های بزرگی را می دیــدم، دیالوگ های جالبی از آنها 
می شــنیدم و دغدغه های عمیقی داشتند که همیشــه برایم جذاب بود و من شنونده  این 
حرف ها بودم. نمی شود اینها را شنید و بی تأثیر ماند؛ در ذهنم چیزهایی شکل گرفت و سن 
هم در این میان مهم است. اگر بخواهم شبیه پدرم باشم، یعنی کپی او هستم و در بهترین 
حالت هم درجه  دو خواهم بود؛ چون فضای ذهنی او را لمس نکرده ام. باید درباره  چیزی 
حرف بزنم که خودم لمسش کرده ام. طبیعتا من زیستی شوتی وار نداشتم، اما تحقیق کردم. 
در ذهن من، قهرمان ملموس، قهرمانی خاکســتری اســت که می تواند اشتباه کند یا لجباز 
باشــد؛ این را بهتــر می فهمم و حتما با قهرمان جهان فکری پدرم فــرق دارد؛ او آرمانی تر 
است و در آن هم بسیار موفق و همه ما خاطرات زیادی از قهرمان های فیلم های او داریم.
نکته دیگر این اســت که موضوعاتی که من به سراغشــان می روم لزوما پدرم موافق یا 
دوستدارشــان نیســت. البته در دو فیلم اخیر، سوژه ها را دوســت داشت. یادم هست فیلم 
کوتاهی ساختم درباره  مردی مسیحی که قرار بود اعدام شود و به جای یک کشیش، برایش 
یک روحانی مسلمان می فرستند. پدرم واکنشش این بود: بچه تو داری چه کار می کنی؟ چرا 
وارد چنین موضوعاتی می شوی؟ این سوژه برایم دغدغه برانگیز و چالش برانگیز بود. او فکر 
می کرد فیلم موفق نمی شود و شکست می خورم. اما وقتی فیلم تمام شد و شنید که خوب 
از  آب  درآمده، یک روز خودش هم آن را دید و خوشش آمد. چالش هایی از این جنس داریم 
که چالش های طبیعی پدر و پســری  اســت. پدربزرگ خودم هم همین طور بود؛ وقتی پدرم 
فیلم ســاز شده بود و چند فیلم ســاخته بود، اصلا کارش را قبول نداشت. تا اینکه روزی که 
پدربزرگم در بیمارســتان بستری بود، دید پزشکان و پرستارها چقدر از پدرم تعریف می کنند 
و تازه فهمید پسرش کار مهمی انجام می دهد؛ پس پدر من هم چنین تجربه ای را با پدرش 
داشت. وقتی وارد این حوزه می شوی، این اختلاف نسل و اختلاف دیدگاه کاملا طبیعی  است. 
دیدگاهی که پدرم به آن معتقد است -که اگر حرفی نداری، وارد این حوزه نشو- همان مرز 
میان کارگردان و فیلم ســاز اســت. اگر حداقل های اصول کارگردانی را بلد باشید، می توانید 
کارگردان شــوید و این چیز عجیبی نیست. اما یک پله جلوتر می روید، آنجا که دنبال حرفی 
می گردید که می خواهید بزنید و دلایلی هم برایش دارید، آنجاســت که لقب فیلم ساز را به 
شما می دهند. امیدوارم روزی نرسد که برای غم نان فیلم بسازم. درآمدم از فیلم سازی  است 
و بچه  ســینما هستم. لقمه ای که سر ســفره  پدرم هم خوردم از همین راه بود. اما امیدوارم 
هیچ وقت از سر اجبار معیشتی فیلم نسازم. این هم قابل  درک است. در سال هایی که پشت 
ســر گذاشتم، با اینکه شوق فیلم سازی داشــتم، تن به کارهایی که اعتقادی به آنها نداشتم 
ندادم. هرچند می توانستم از نظر مالی بیشتر تأمین شوم. معتقدم اگر فیلم ساز شوی و حرفی 
کــه به آن اعتقاد داری را مطرح کنی، حتما هزینه هایی دارد. نه تنها در ایران، بلکه بیرون از 
ایران هم اگر نگاه کنیم، فیلم سازان محبوب ما همگی تا خودشان را اثبات کنند و سر زبان ها 
بیفتند، دورانی سخت را پشت سر گذاشته اند. گاهی در مضیقه  مالی بودند، اما تن به هرکاری 
نمی دادند. به نظرم این برای تمام مشاغل هم صادق است. تلاشم این است که پای اعتقادم 

بایستم و حرفم را با زبان سینما بزنم.
گفت وگوی کامل را در سایت شرق بخوانید

  شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش(سهامی خاص)
  «واگذاری قطعی ۱۰  واحد مسکونی  واقع در برج ۳ مجتمع رویای کیش»

 مبلغ برآورد اولیه و  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  مطابق جداول به شرح ذیل:

ــایت  ــنبه ۱٤۰٥/۰٦/۲٥) در س ــی (چهارش ــخ درج آگه   از تاری
شــرکت (idctender.kish.ir) تــا ســاعت ۱٥ روز یکشــنبه مــورخ  ۰۷/۰٥/۱٤۰٥ 

از تاریــخ درج آگهــی فــروش اســناد تــا ســاعت   
۱٥ روز یکشــنبه مــورخ ۰۷/۱۲/۱٤۰٥ 

 
ــوم –  ــه س ــرج صدف-طبق ــرج صدف-ب ــان ب ــوپ دیدار-خیاب ــش- ل ــره کی   جزی

دبیرخانــه شــرکت ســرمایه گذاری و توســعه کیــش- تلفــن٤٤٤٥۳۲۷۱-۷۲-۰۷٦
(جهــان  حقانــی  شــهید  چهــارراه  از  بالاتــر  مانــدلا-  نلســون  بزرگــراه   
 کــودک)- نبــش خیابــان کیــش- ســاختمان منطقــه آزاد کیــش- شــماره ٤٥ -  طبقــه دوم 

تلفن: ۸۸۸۸۰۲٦۰- ۸۸۷۷۱۹۰۳ -۰۲۱
سامانه اینترنتی مزایده ها و مناقصات شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

 idctender.kish.ir  (صرفاً فروش)
  ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ( پانــزده میلیــون ) ریــال وجــه نقــد کــه می بایســت 
ــزد  ــبا IR۰۷۰٦۰۰۷۲۱۷۰۱۱۰٦۲٥۹٦٥۷۰۰۱ ن ــماره ش ــه ش ــماره ۷۲۱۷۱۱٦۲٥۹٦٥۷۱ ب ــاب ش ــه حس ب

ــردد  ــز گ ــش واری ــعه کی ــرمایه گذاری و توس ــرکت س ــام ش ــه ن ــران ب ــر ای ــک قرض الحســنه مه بان
 مبلغ خرید اسناد از طریق سامانه اینترنتی شرکت  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( ده میلیون ) ریال می باشد.

  که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود: 
- ارائــه ضمانتنامــه بانکــی بــدون هرگونــه قیــد و شــرط بــه نــام مزایــده گــزار مطابــق ضوابــط منــدرج 

در اســناد مزایــده بــا اعتبــار ســه مــاه و قابــل تمدیــد بــرای ســه مــاه دیگــر
- چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

- رسید واریز نقدی به حساب شماره ۳٦۰۹۱۱۱۸٥۷٤٤٦٥۱ به شماره شبا 
 ٥۳۰۲۲۰۳٦۰۹۰۱۱۱۸٥۷٤٤٦٥۰۰۱ IR نزد بانک توسعه تعاون به نام شرکت سرمایه گذاری

و توسعه کیش.
 

- تمامی واحدها دارای یک واحد پارکینگ و فاقد انباری می باشند.
- کلیــه پیشــنهاددهندگان در صــورت تمایــل و پــس از خریــد اســناد می تواننــد بــا هماهنگــی مدیریــت 
ــل  ــاس حاص ــی - (۱۱۷-۱۱۰) تم ــماره ۷۲- ٤٤٤٥۳۳۷۱-۰۷٦ داخل ــا ش ــروش ب ــرمایه گذاری و ف س

نمــوده و از محــل موضــوع مزایــده بازدیــد نماینــد.
- نحوه پرداخت مبالغ پیشنهادی نقد و اقساط به شرح ذیل می باشد:

-پیش پرداخــت: بــرای واحدهــای تیــپ یــک معــادل ۷۰ درصــد از کل ثمــن معاملــه و ســایر تیپ هــا 
(واحدهــا) معــادل ٥۰ درصــد از کل ثمــن معاملــه

- ٥ درصد زمان تحویل: معادل ٥ درصد از کل ثمن معامله هم زمان با تحویل واحد به خریدار.

- ٥ درصد زمان انتقال سند: معادل  ٥ درصد از کل ثمن معامله هم زمان با انتقال سند. 
- الباقی ثمن معامله مطابق جدول مذکور براساس تعداد اقساط

- برنــده مزایــده می بایســت پیش پرداخــت را صرفــاً بصــورت نقــدی واریــز و اصــل فیــش واریــزی را 
بــه امــور مالــی شــرکت تحویــل نمایــد.

- امــکان تهاتــر مطالبــات و یــا ارائــه اعلامیــه مالــی توســط پیشــنهاددهندگانی کــه دارای مطالبــات از 
ســازمان منطقــه آزاد کیــش و شــرکتهای تابعــه می باشــند؛ وجــود نداشــته و امــکان تســویه مطالبــات 

بــا تعهــدات مالــی منــدرج در شــرایط اســناد مزایــده وجــود نــدارد.
 

-هزینــه درج هــر دو نوبــت آگهــی و کارشناســی رســمی دادگســتری بــه نســبت مســاحت هــر واحــد 
بــه عهــده برنــده مزایــده می باشــد.

ــه ازاء هــر واحــد بصــورت مجــزا اســناد  ــک واحــد لازم اســت ب - در صــورت درخواســت بیــش از ی
ــوع  ــای موض ــک از ردیف ه ــر ی ــرای ه ــنهاد ب ــر پیش ــت ه ــی اس ــذا بدیه ــردد. ل ــداری گ ــده خری مزای

ــردد. ــه گ ــل و ارائ ــزا تکمی ــورت مج ــده بص ــاکات خریداری ش ــت در پ ــده می بایس مزای
- شرکت کلیه اشخاص حقیقي و حقوقی در مزایده آزاد است.

- بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مشــروط، مخــدوش و پیشــنهادهایی کــه بعــد از انقضــای مــدت مقرر 
در آگهــی واصــل شــود، مطلقــاً ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد. 

- بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده، ســپرده های مخــدوش یــا کمتــر از میــزان مقــرر، چــک شــخصی و 
نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

ــف» و «ب» ســه پیشــنهاد و  ــاکات «ال ــه بازگشــایی پ ــه در مرحل - حداقــل تعــداد پیشــنهادات واصل
ــد. ــنهاد می باش ــاکات «ج» دو پیش ــرای پ ب

ــلات در  ــیون معام ــه کمیس ــورخ ۱٤۰٥/۰۷/۱٤ در جلس ــنبه م ــح روز سه ش ــاعت ۱۰ صب ــاکات در س -پ
دفتــر مرکــزی شــرکت بازگشــایی خواهنــد شــد.

ــاکات «ج» در  ــار پیشــنهاددهندگان در جلســه بازگشــایی پ ــده تام الاختی ــا نماین ــان ی -حضــور متقاضی
ــد. ــاز می باش ــی، مج ــه کتب ــه معرفی نام ــورت ارائ ص

ــده  ــناد مزای ــه اس ــود و ارائ ــد ب ــر خواه ــنهادات مخی ــک از پیش ــر ی ــول ه ــا قب ــزار در رد ی - مزایده گ
ــرد. ــد ک ــاد نخواه ــنهاددهندگان ایج ــرای پیش ــی ب ــه حق هیچگون

- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است. 
- جهــت کســب اطلاعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن۷۲-٤٤٤٥۳۲۷۱-۰۷٦ دبیرخانــه کمیســیون 
ــا بــه ســامانه اینترنتــی مزایده هــا و مناقصــات شــرکت ســرمایه گذاری و توســعه  معامــلات تمــاس ی

ــد. ــه فرمایی ــش idctender.kish.ir مراجع کی

مواردمزایده فروش واحدهای مسکونی برج 3 مجتمع مسکونی رویای کیش
مبلغ سپرده مزایده (ریال) جمع کل پایه مزایده (نقد و اقساط) 

ریال با احتساب یک باب پارکینگ
تعداد 
اقساط

تعداد 
خواب

مساحت کل 
(مترمربع)

قعیت مو واحد شماره 
طبقه

برج ردیف

۳٦٫۹۷۲٫۱٦۲٫٥۰۰ ۷۳۹٫٤٤۳٫۲٥۰٫۰۰۰ ۱۲ ۲ ۱٦۲/٥۱٥ شمالی ۱ ٤

۳

۱
۱٥٫۳۹٤٫۰۸۰٫۰۰۰ ۳۰۷٫۸۸۱٫٦۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ۰ ٥۹/۲۰۸ شرقی ۲ ٤ ۲

۲۳٫۱۹۳٫۲٦۲٫۳٥۰ ٤٦۳٫۸٦٥٫۲٤۷٫۰۰۸ ۲٤ ۱ ۸٤/۹۷٦ شرقی ۳ ٤ ۳
۲۸٫۰٥٥٫۰۲٥٫۰٦٤ ٥٦۱٫۱۰۰٫٥۰۱٫۲۷٦ ۲٤ ۲ ۱۱۱/۸۲٥ جنوب غربی ٥ ٤ ٤
۲۲٫٥٦۹٫۹٦۳٫٤٦۸ ٤٥۱٫۳۹۹٫۲٦۹٫۳٥٦ ۲٤ ۱ ۸۹/۹٦۲ غربی ۷ ٤ ٥
۲۰٫٥۹۲٫٥۲٥٫۰۰۰ ٤۱۱٫۸٥۰٫٥۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ۲ ۸۸/٥۷۰ غربی ۸ ٤ ٦
٤۱٫۰۳٥٫۰۳۷٫٥۰۰ ۸۲۰٫۷۰۰٫۷٥۰٫۰۰۰ ۱۲ ۲ ۱٦۲/٥۱٥ لی شما ۱ ٦ ۷
۲۲٫۰۹۳٫۷٦۰٫۰۰۰ ٤٤۱٫۸۷٥٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ۱ ۸٤/۹۷٦ شرقی ۳ ٦ ۸
۳٦٫٥۷۱٫۰۹۰٫۰۰۰ ۷۳۱٫٤۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ۳ ۱٤٤/۸۳٦ جنوب شرقی ٤ ٦ ۹
۲٦٫۸۳۸٫۰۲٤٫۰۰۰ ٥۳٦٫۷٦۰٫٤۸۰٫۰۰۰ ۱۲ ۲ ۱۱۱/۸۲٥ جنوب غربی ٥ ٦ ۱۰

شرق
کی، 

ند تا
: سه

کس
ع


